
   

 
 

 
 
 

 

 

های مطرح در ایـران و درباره شخصیتهای ظهور بررسی میزان اعتبار روایات نشانه

 خراسـان
 ١محمدکاظم محمدی

 
 

 چکیده:

ها اشاره به افرادی مانند حسنی، خراسان وجود دارد که در آنروایاتی درباره علائم ظهور در ایران و 
ها خروج کرده، دارای صالح شده است. مبنی بر اینکه این افراد از آن سرزمینبنخراسانی و شعیب

اقداماتی را در راستای قیام انجام  شخصیت و اقدامات مثبتی بوده و قبل از خروج حضرت مهدی

ین روایاتی که در مورد این افراد مطرح است یک روایت در مورد حسنی، دهند. از نظر سندی از بمی
صالح دارای سند صحیح بوده و بقیه بنیک روایت در مورد خراسانی و یک روایت در مورد شعیب

روایات اسنادی ضعیف دارند. روایت صحیح السند مربوط به خروج خراسانی از نظر دلالی متزلزل 

دی مانند زندیق نام برده شده که از قزوین خروج کرده، دارای شخصیت و است. همچنین در آن از فر
اقدامات منفی بوده و ظهور و فرج قبل از خروج او محال دانسته شده است. این روایت از نظر سندی 

 قاله توصیفی تحلیلی بوده است.دارای اشکال است. روش تحقیق در این م
 الح، زندیق.صبنحسنی، خراسانی، شعیب واژگان کلیدی:

 mk.mohammadi1397@gmail.com   ، مرکز تخصصی مهدویت. ۳آموخته سطح . دانش١

 تخصصي مطالعات مهدوي -فصلنامه علمي

 ١٤٠٠بهار ، ٥١شماره ، يازدهمسال 

 ١٤/١٠/٩٩تاريخ دريافت: 

 ١٧/١٢/٩٩تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه
خصوص های ظهور، بهیکی از مباحث و معارف مهم پیرامون موضوع مهدویت، بحث نشانه

درباره علائم ظهور امام  بر اساس مناطق جغرافیایی است. در روایاتی که از ائمه معصومین

زمین (ایران و خراسان) مورد اشاره واقع ها در مشرقای از تحولات و قیامبیان شده، پاره زمان

شده که درخور توجه هستند. از آنجایی که این روایات مورد توجه جدی قرار گرفته و هر روز در فضای 

شود، لازم است مورد بررسی دقیق های علمی پژوهشی به شکلی مطرح میمجازی و حتی در بحث
توان آنچه صحیح است را با دلایل محکم بیان و از سندی و دلالی قرار گیرد. از این رهگذر می

جا جلوگیری کرد. از طرفی تاکنون نیز کار پژوهشی و علمی های بیهای انحرافی و تطبیقبرداشت

نگرفته است. این تحقیق با توجه به این  های ظهور صورتشایانی درباره اسناد و رجال روایات نشانه
الح صبنهای حسنی، خراسانی، شعیبگیرد. در این میان قیامخلأ و ضرورت پرکردن آن صورت می

ها علائمی هستند که بر طبق روایات، قبل از ظهور واقع و زندیق مطرح و بررسی شده است. این
 شوند.می

ها از ایرانیان بوده و از آن یاران حضرت مهدی بر پایه برخی روایات تعداد قابل توجهی از
های زمین، اهل خراسان، گنجداران سلمان فارسی، اهل ری، اهل مشرقهایی چون طرفبا تعبیر

رویان، اهل فارس و... یاد شده است. شایان ذکر است که ها، سرخطالقان، یاران درفش سیاه، قمی
ات گیرد. بر اساس روایطور قطع، ایرانیان را نیز دربر میشود؛ ولی بهبه همه غیرعرب، عجم گفته می

گیرد، صورت می سازی عملیاتی که پیش از ظهور و به هنگام قیام حضرت مهدیدیگر، در زمینه

ای که از دهند. در خطبهآوران را تشکیل میایرانیان نقش اساسی داشته و تعداد زیادی از جنگ
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از  های ایران که یاران مهدیقل شده، نام برخی از شهرن درباره یاران مهدی حضرت علی

  ١پیوندند، ذکر شده است.آن شهرها به ایشان می

در منطقه خراسان  دارد که پیش از ظهور مهدیای از روایات بیان میهمچنین پاره

کستان بهای زیادی از ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و از(خراسان قدیم که امروزه قسمت

ه اند، بهای سیاه را به اهتزاز درآوردهشود و مردم در حالی که پرچمگردد) انقلابی برپا میرا شامل می
عنوان نشانه ظهور بیان شده و در مورد آن روایاتی از این حادثه در منابع دینی به ٢آیند.حرکت در می

در  ظهور مهدی رسیده است. مضمون روایات مزبور، آن است که پیش از معصومان
ه اند، باهتزاز درآوردههای سیاهی را بهشود و مردم در حالی که پرچممنطقه خراسان انقلابی برپا می

تنزل الرایات السود التی تخرج من خراسان الی الکوفة، «فرماید: می آیند. امام باقرحرکت درمی

 آید و به طرف کوفههای سیاهی از خراسان بیرون میبعث الیه بالبیعة؛ بیرق فاذا ظهر المهدی

 ٣»کنند.ظاهر شود، اینان وی را دعوت به بیعت می کنند؛ پس چون مهدیحرکت می

های سیاه از دهد خروج پرچمغیر از روایت فوق، روایات دیگری نیز وجود دارد که نشان می
 در آستانه ظهور برپا خواهد شد. خراسان قیامی است که در آینده و

 منطقه جغرافیایی ایران
؛ معنای بلد بوده استنامیدند. شهر در این عنوان، بهمی» ایرانشهر«در گذشته سرزمین ایران را 

یاقوت حموی به نقل از ابوریحان  ٤بنابرین مقصود از ایرانشهر، بلد و سرزمین ایران بوده است.
های عراق، فارس، شهرهای جبال و خراسان. گوید: ایرانشهر عبارت است از سرزمینمی خوارزمی

 .۱۲۰هایی از دولت موعود، صطبسی، نشانه .١
 .۴۵۲. طوسی، الغیبه، ص٢
 . همان.٣
 .۲۸۹، ص۱حموی، معجم البلدان، ج. ٤
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معنای بلد است. بنابراین معنای ایرانشهر، نوح و شهر نیز بهبنسامبنعجم گویند ایران اسم ارفخشد
ا که رساتیق و ضیاع عراق عرب باشد، به قلب و عمر فارسی گوید: سواد ربنبلد ارفخشد است. یزید

 اند. ایرانشهر اقلیمیاند. از همین جهت سواد را دل ایرانشهر نامیدهسایر دنیا را به بدن تشبیه کرده
گوید: عراق را دل ایرانشهر است که در وسط دنیا واقع است. حمزه به نقل از اصمعی می

 ١اند.نامیدهمی
همورث ـ که یکی از پادشاهان عجم بوده و در نزد ایشان به منزله عقیده عجم این است که ط

ای از زمین را به یکی از اکابر رجال خود داد. از جمله آن اکابر، ده نفر اولاد آدم است ـ هر قطعه

نوح بودند که اسامی ایشان از این قرار بود: خراسان، سجستان، کرمان، مکران، بنسامبناسودبنایران
گیلان، سبدان، گرگان، آذربایجان، ارمنان. به هر یك از اینها آن مملکتی را داد که الان به  اصفهان،

 اسم ایشان موسوم است و این جمله ایرانشهر است.
اند: فریدون، زمین را میان سه پسر خود تقسیم کرد: مغرب را به سلم بعضی دیگر از عجم گفته

ران را به ای –که عراق و جبال و خراسان و فارس باشد  –سواد  داد و سلاطین روم اولاد او هستند. بابل و

شاه نام یافت. پادشاهان عجم از نسل او هستند. مشرق را به طوس داد و ایران –که ایرج باشد  –نام 
 ٢(طوج ـ توج) داد و ملوك ترکستان و چین اولاد او هستند.

شهر ایران«گوید: باره مناطق ایران میدر المسالک و الممالکعبدالعزیز البکری در بنعبدالله 
اند های ایران عبارتهایی است؛ و هر بلادی داری چندین کور است. بلاد(کشور ایران) دارای بلاد

خراسان، کرمان، فارس، الأهواز، الجبل، سجستان، أرمینیة، آذربیجان، موصل، جزیرة، شام و  از:

 ٣»سورستان که وسط این بلاد قرار دارد.
 

 همان.. ١
 همان.. ٢
 .۴۹۶، ص۱، جالمسالك و الممالك البکری. بکری، ٣
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 جغرافیایی خراسان منطقه
نامه دهخدا در لغت ١معنای مشرق، یعنی جای برآمدن آفتاب است.در لغت به» خراسان«لفظ 

معنای مشرق (خاور) در مقابل ای پهلوی است که در متون قدیمی بهاست که کلمه خراسان واژهآمده 
 ٢است.کار رفته مغرب (باختر) به

، ای از افغانستاناحی شرقی ایران امروزی شامل بخش عمدهطرف به نو از زمان ساسانیان به این
هایی از قرقیزستان امروزی نام کلی خراسان اطلاق شده تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و بخش

گاه دارای مرز ثابت است. شواهد تاریخی بیانگر آن است که سرزمین خراسان در طول تاریخ، هیچ

 ٣ت.اساش همواره کاهش یا گسترش یافته امل مختلف، محدودهتأثیر عوجغرافیایی نبوده و تحت
سرزمینی وسیع که «نویسد: در مورد خراسان چنین می المسالک و الممالکخزداذبه در ابن

شود و منتهاالیه مرز آن از سوی هند، مرزش از سوی عراق به اذوار قصبه جوین و بیهق ختم می
و شامل شهرهای بزرگی از جمله: نیشابور، هرات، مرو،  طخارستان و غزنه و سجستان و کرمان است

مقدسی در گزارشی که از خراسان به  ٤»بلخ، طالقان، نسا، ابیورد، سرخس و شهرهای دیگر است.

کند. وی ابتدا از شرح بلخ شروع دهد به شهرهای زیادی از این سرزمین گسترده اشاره میدست می
، ستان)، بدخشان، بنجهي، رجاربایه خُلْمکرده، سپس به طایقان (از شهرهای صخار

، بَنْجَهیر، فَرْوان، بامیان، غزنین، اسْکَلْکَنْد، بَغْلان، شیان، خست، طالقان، براب، انْدَرایَهسمنگان، 
کابل، بست، بَنْجوای، بَکْرَواذ، داوَر، زرنگ، طاق، گوین، هرات، پوشنگ، مرو، نیشابور و... اشاره 

 ٥دهد.تاهی درباره هر کدام به دست میکند و گزارش کومی

 .۱۱۱خوارزمی، مفاتیح العلوم، ص. ١
 . ذیل ماده خراسان.۱۵۳، ص۱۲نامه دهخدا، جلغت. دهخدا، ٢
 سایت پژوهشکده باقرالعلوم. . موسوی، موقعیت جغرافیایي خراسان قبل و بعد از اسلام،٣
 .۳۴۶، ص۲دینوری، تاریخ خلفا، ج. ٤
 .۳۵۱مقدسی، احسن التقاسیم، ص. ٥
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ترین موضع ربع مسکون زمین بدانند. برخی نیز این حدود باعث شده برخی خراسان را وسیع
 ١عرض آن را از بدخشان تا دریای خوارزم در نظر بگیرند.

 

 
های های مختلف اشاره به سرزمینگونههای ظهور، بهطور کلی در لسان برخی روایات نشانهبه

ها و حوادث و خروج افرادی از ها اشاره به انقلابایران و خراسان شده است. در برخی از آن

شود. در برخی دیگر نام خراسان و خروج ها را نیز شامل میزمین گردیده که این سرزمینمشرق
گر حضرت مهدی بوده و مقدمات ظهور را فراهم های سیاه مطرح شده که آنان یاریردمی با پرچمم

سازند. در برخی دیگر اشاره به مناطق خاصی مثل طالقان، اصفهان، آذربایجان و... شده است. می

 افتد. اق میها اتفمبنی بر اینکه قبل از ظهور افرادی از آن مناطق خروج کرده یا حوادثی در آن سرزمین
 

 

 .۲۲۲، صاصطخری، المسالک و الممالک. ١
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 الف) خروج حسنی
شده که » حسنی«های ظهور اشاره به خروج فردی به نام ای از روایات مربوط به نشانهدر پاره

بوده و همراه با لشکریانی  گر مهدیها محل خروج او طبرستان است. او یاریطبق برخی از آن

کشته شده و سر او  کند. بر پایه برخی روایات قبل از خروج و قیام امام مهدیکه دارد حرکت می

شود. طبق برخی دیگر از روایات فرستاده می –که احتمالا همان محل جولان سفیانی باشد  –به شام 

تی از حضرت با او بیعت کرده و رو شده و پس از دیدن معجزاروبه او و لشکریانش با مهدی

شوند. روایات دیگری نیز وجود دارد که چهره و شخصیت او خود و لشکریانش به ایشان ملحق می

 کند.را منفی معرفی می
 روایت اول: روایت یعقوب سراج

 چنین است:در کتب اربعه در مورد خروج حسنی فقط یک روایت وجود دارد که این

حْمَدَ «
َ
هعَنْهُ عَنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
اجِ قَالَ: قُلْتُ لأِ رَّ دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّ  بْنِ مُحَمَّ

اسِ وَ وَهَی سُلْطَانُهُمْ وَ طَمِعَ فِیهِمْ مَنْ لَمْ  مَتَی فَرَجُ شِیعَتِکُمْ قَالَ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ وُلْدُ الْعَبَّ
امِيُّ وَ یَکُنْ یَطْمَعُ فِیهِمْ وَ خَلَ  تَهَا وَ رَفَعَ کُلُّ ذِي صِیصِیَةٍ صِیصِیَتَهُ وَ ظَهَرَ الشَّ عِنَّ

َ
عَتِ الْعَرَبُ أ

مْرِ مِنَ الْمَدِینَة... 
َ
كَ الْحَسَنِيُّ وَ خَرَجَ صَاحِبُ هَذَا الأْ قْبَلَ الْیَمَانِيُّ وَ تَحَرَّ

َ
 .»أ

اهد بود؟ حضرت پرسد: فرج شیعیان شما کی خومی یعقوب سراج از امام صادق«

فرمود: زمانی که فرزندان عباس اختلاف پیدا کردند و سلطنتشان [رو به زوال رفت و] تباه 

ها لجام آمد و عربها] کسانی طمع کردند که به خیال نمیشد. در [برانداختن آن
پرچمش را بلند کرد و [سفیانی] هایشان] را رها ساختند و هر صاحب پرچمی [مرکب

درآمد و صاحب این امر با تراث رسول  حرکت به رد و یمانی آمد و حسنیظهور ک شامی

چیست؟!  سوی مکّه خارج شد. پس گفتم: تراث رسول خدااز مدینه به خدا

دستی، پرچم، خود جنگی و زین. فرمود: شمشیر، لباس رزم، عمامه، برد یمانی، چوب
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د پوشکشد و لباس رزم را مینیام میکند تا در مکّه فرود آید. پس شمشیر را از حرکت می
و پرچم را برافرازد و برد و عمامه را به تن کند و چوب را به دست گیرد و از خدا اذن ظهور 

آید، جریان را به او خواهد. بعضی از دوستانش بر این کار مطّلع شوند و حسنی می
کشند ن رکن و مقام میگوید. او به خروج اقدام و مبادرت کند و اهل مکّه او را در میامی

کند. پس مردم با او فرستند. در این هنگام صاحب این امر ظهور میو سرش را به شام می
سیج سوی مدینه بهمراه لشکری بهبیعت کرده و تبعیتش کنند. [از سوی دیگر] شامی به

 ها را در کنار مدینه هلاك کند. در آن روز هرچه اولاد علیکند. پس خدای عزّوجل آن

الامر شوند. صاحبالامر ملحق می[در مدینه] هست، به مکّه فرار کرده و به صاحب

سازد و کند. سپاهی به مدینه اعزام کرده و امنیت را برقرار میسوی عراق حرکت میبه
 ١»گردند.فراریان برمی

 
 بررسی سندی

ما در  ٢آورد.طی دو روایت، البته با طریق دیگری می الغیبهاین روایت را نعمانی نیز در کتاب 

 دهیم:ترتیب مورد بررسی قرار میاند، بهاینجا افرادی را که در سند این حدیث ذکر شده
گوید: ایشان گردد. نجاشی در مورد او مییحیی العطار برمیبنبه محمد» عنه«. ضمیر در ١ 

 تابو ک مقتل الحسینها کتاب ب بوده که از جمله آنشیخ اصحاب ما بوده و ثقه است. برای او کتا
 ٤کند و او ثقه است.دارد که کلینی از او روایت نقل میداوود نیز بیان میابن ٣است. النوادر

 .۲۲۵، ص ۸. کلینی، الکافی، ج١
 .۲۷۸. نعمانی، الغیبه، ص٢
 . ۳۵۳. نجاشی، رجال، ص٣
 .۳۴۰داوود، ص. حلی، رجال ابن٤
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  ٢اند.و علامه او را ثقه دانسته ١محمد: شیخ طوسیبن. احمد٢ 
 ٣محبوب: شیخ طوسی او را ثقه دانسته است.بن. حسن٢ 

علامه حلی در  ٥ولی نجاشی ثقه دانسته است. ٤غضائری او را ضعیفراج: ابن. یعقوب س٣
 الرجالهمچنین در  ٦کردن روایت یعقوب سراج است.فرماید: اقرب در نزد من قبولمی الخلاصه

غضائری با توجه به اینکه در مؤلف کتاب ابن ٧فرماید: صحیح این است که او را ثقه بدانیم.می
، این دو رجال نجاشییا  رجال کشّیبا  غضائریرجال ابنورت معارضه بین اختلاف است و در ص

قدم بودن یعقوب سراج ممقدم است، بنابرین قول به ثقه غضائریرجال ابنکتاب رجالی بر کتاب 

 است.
رسیم طور کلی با بررسی افرادی که در سلسله سند این روایت وجود دارند به این نتیجه میبه

مرآة نظر سندی مشکلی ندارد و صحیح است. همان طور که علامه مجلسی نیز در که این حدیث از 
 ٨آن را صحیح دانسته است. العقول

 

 بررسی دلالی
مطالب مختلفی در این روایت بیان شده است که باید به دقت بررسی شود. یعقوب سراج از 

یان ترتیب بها را بهما در ادامه، آنکند. کند و امام نیز علائمی را برای فرج ذکر میزمان فرج سؤال می
 دهیم.کرده و مورد بررسی قرار می

 .۳۵۱طوسی، رجال، ص .١
 .۲۵۰. حلی، خلاصة الاقوال، ص٢
 .۳۳۴. طوسی، رجال، ص٣
 .۱۰۲غضائری، رجال، ص. ابن٤
 .۴۵۱. نجاشی، رجال، ص٥
 .۱۸۶صحلی، الخلاصه،  .٦
 .۳۷۲داوود، ص. حلی، رجال ابن٧
 .۱۵۵مجلسی، مرآة العقول، ص  .٨
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ح ملاصال» کنند.اذ اختلف ولد العباس؛ زمانی که فرزندان عباس با یکدیگر اختلاف می. «١       
 »اذا جاء بعضهم بعد بعض و قام بامر الاماره و السلطنه«مازندرانی در تفسیر این قسمت از تعبیر 

درباره حکومت فرزندان عباس که در این روایت آمده، احتمالات مختلفی داده  ١رده است.استفاده ک
 شده است. 

های امیه آمده و ظلمعباسی است که بعد از حکومت بنیالف) منظور همان حکومت بنی

اند. بر اساس این احتمال، مشکل است که اختلاف روا داشته زیادی را نسبت به ائمه اطهار
های ظهور و فرج بدانیم. از این جهت که علامت به چیزی اطلاق عباس را جزو علامتبنیفرزندان 

که بیش  عباسزمان و یا با فاصله کمی بر مطلبی اشاره داشته باشد؛ اما حکومت بنیشود که یا هممی

که هنوز  - توان علامتی برای خروج حسنی و حضرت مهدیاز هزار سال پیش از بین رفته را نمی

 دانست.   –اتفاق نیفتاده 

عباس ملک مکر ملک بنی«فرماید: می ب) روایتی در غیبت نعمانی داریم که امام کاظم

ها نماند. بعد تجدید و تقویت ای که چیزی از آنگونهرود، بهو خدعه است. این حکومت از بین می
طبق این حدیث بعید  ٢داده است.ها رخ نشود هیچ تغییری در آنای که گفته میگونهکند، بهپیدا می

باز از نسل کار و نیرنگافرادی فریب نیست که در آخرالزمان و قبل از خروج حضرت مهدی

خروج  عباس به حکومت رسیده و بر مردم حکومت کنند که بعد از آن حسنی و امام مهدیبنی

 کنند.

 .۱۵۵، ص ۱۲. مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج١
 .۴۹۰. نعمانی، الغیبه، ص٢
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کسانی طمع کردند که به چشم ها وطمع فیهم من لم یکن یطمع فیهم؛ برای براندازی آن. «٢
 اند؛ زیرا او با لشکریانش از بلاد ترکملاصالح مازندرانی آن را بر هلاکوخان تطبیق کرده» آمدند.نمی

 ١عباس چیره گشت.آمد و بر بنی
این عبارت کنایه از » هایشان را] رها کردند.ها لجام [مرکبو خلعت العرب اعنتها؛ عرب. «٣

  با سلاطین است.  طغیان و مخالفت اعراب
گوید: صیصیه به هر آنچه می لسان العربمنظور در ابن» ظهر کل ذی صیصیة صیصیته. «٤
معنای هر آنچه آن را به العینمؤلف کتاب  ٢وسیله آن محافظت و پناه گرفته شود.شود که بهگفته می

قصود این باشد که ممکن است در اینجا م ٣وسیله آن حصن و محافظت شود، معنا کرده است.که به
کند. این معنا هر وسایل دفاعی و یا هر وسیله مبارزه را که به کمک هر کسی آنچه دارد را آشکار می

 شود.توان در مقابل دشمن ایستاد، شامل میآن می
برخی اعتقاد دارند » کند.واقبل الیمانی؛ و شامی ظهور و یمانی حرکت می وظهر الشامی. «٥

ر این روایت، سفیانی است. مرحوم نعمانی نیز این روایت را نقل کرده ولی در آن که مراد از شامی د

 ٤سفیانی آمده است.جای کلمه شامی، به
در این زمان حسنی حرکت » وتحرک الحسنی وخرج صاحب هذا الامر من المدینه.... «٦

و پس بوده  کند. طبق این حدیث حرکت حسنی قبل از حرکت حضرت مهدیخود را شروع می

سمت که عبارت باشد از شمشیر و عمامه و... به از آن، حضرت از مدینه با میراث رسول خدا

خواهد. برخی از موالی ایشان از این کند. در آنجا ایشان از خداوند متعال اذن ظهور میمکه قیام می
ی اهل مکه با او کند؛ ولکنند. او نیز خروج میموضوع باخبر شده، نزد حسنی آمده و او را مطلع می

 .۱۵۷، ص۱۲. مازندرانی، شرح الکافی، ج١
 .۵۲، ص۷منظور، لسان العرب، ج. ابن٢
 .۲۵۱. فراهیدی، العین، ص٣
 .۲۷۸. نعمانی، الغیبه، ص٤
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د و شوفرستند. در این هنگام صاحب الامر ظاهر میجنگ کرده و سرش را برای شامی (سفیانی) می
 کنند.مردم با او بیعت می

توان گفت در این روایت از وقایعی خبر داده شده است که قبل از خروج طور کلی میبه

انی وسیله کسعباس بهاتفاق خواهد افتاد؛ از آن جمله از بین رفتن حکومت بنی حضرت مهدی

دنبال آن شورش و طغیان عرب، بعد از آن آمدن یمانی و حرکت حسنی، به ١آمدند،که به حساب نمی

شدنش و بالاخره سمت مکه، پس از آن خروج حسنی و کشتهاز مدینه به خروج حضرت مهدی

بیعت مردم با ایشان. بر اساس این روایت و از این جهت که مشکل و  خروج حضرت مهدی

ها برای ظهور حضرت توان گفت خروج حسنی یکی از علائم و نشانهسندی نیز ندارد، می

 تواند باشد.می مهدی

 روایت دوم: حسنی از طبرستان

تِي خَطَبَ بِهَ « ا بَعْدَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ بِالْبَصْرَةِ قالَ: یَخْرُجُ وَ فِي خُطْبَةِ الْمَلاَحِمِ لاَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الَّ
تِيَ نَیْسَابُورَ فَیَفْتَحُهَا وَ 

ْ
ی یَأ  الْحَسَنِيُّ صَاحِبُ طَبَرِسْتَانَ مَعَ جَمٍّ کَثِیرٍ مِنْ خَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ حَتَّ

صْبَهَانَ ثُمَّ إِلَی قُمَّ فَیَقَ 
َ
تِي أ

ْ
بْوَابَهَا ثُمَّ یَأ

َ
هْلِ قُمَّ وَقْعَةٌ عَظِیمَةٌ یُقْتَلُ فِییَقْسِمُ أ

َ
هَا خَلْقٌ عُ بَیْنَهُ وَ بَیْنِ أ

بُ  هُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ یُخَرِّ مْوَالَهُمْ وَ یَسْبِي ذَرَارِیَّ
َ
هْلُ قُمَّ فَیَنْهَبُ الْحَسَنِيُّ أ

َ
 دُورَهُمْ  کَثِیرٌ فَیَنْهَزِمُ أ

هْلُ قُمَّ إِلَی جَبَلٍ یُقَالُ 
َ
رْبَعِینَ یَوْماً وَ یَقْتُلُ مِنْهُمْ  فَیَفْزَعُ أ

َ
لَهَا وراردهار فَیُقِیمُ الْحَسَنِيُّ بِبَلَدِهِمْ أ

 »عِشْرِینَ رَجُلاً وَ یَصْلِبُ مِنْهُمْ رَجُلَیْنِ ثُمَّ یَرْحَلُ عَنْهُمْ.

عباس های ظهور مطرح شــده اســت ســه دیدگاه وجود دارد: الف) برخی آن را بنیعبـاس کـه در روایـات مربوط بـه نشــانه. دربـاره بنی١
صــل عباس تطبیق کرده و آن را نشــانه منفعباس بوده و ربطی به ظهور ندارد. ب) برخی آن را بر بنیگویند این روایات درباره بنیمیدانســته، 

های سیاه در آینده و قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد؛ و حتی دانند. ج) برخی نیز آن را نشـانه ظهور دانسته و معتقدند که پرچمبرای ظهور می
های ظهور در عباس دیگری در آینده به وجود خواهد آمد و قبل از ظهور از بین خواهد رفت (ر.ک: بررسـی سندی و دلالی روایات نشانهبنی

 ).۸۰راسان، محمدی، محمدکاظم، صمورد ایران و خ
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 ای که پس از جنگ جمل در بصره ایراد کرد، فرمود: حسنیدر خطبه امیرالمؤمنین«

ابور سوی نیشکند و بهنظام خود قیام میبا گروه زیادی از سواره و پیاده نصاحب طبرستا
ها رود. جنگی بین او و قمیکند. سپس به اصفهان و آنگاه به قم میرفته آنجا را فتح می

شود و اموال آنان را شوند. حسنی پیروز میدهد که عده زیادی در آن کشته میرخ می
سازد. پس اهل قم به کوهی هایشان را ویران میاسیر و خانهغارت، زن و فرزندانشان را 

شوند. حسنی مدّت چهل روز در شهرشان گویند پناهنده میمی» وراردهار«که آن را 
آویزد. آنگاه از آنجا کوچ کشد و دو تن را به دار میها را میماند، بیست نفر از آنمی
 ١»کند.می

 
 بررسی سندی

بیان کرده که در  مجلسی بدون بیان سلسه سند از امیرالمؤمنین. این خطبه را مرحوم ۱

 ٢توان برای آن اعتباری قائل شد.واقع مرسل است و نمی
. این روایت در نهج البلاغه و در مستدرکات آن وجود ندارد و در بین جوامع حدیثی فقط ۲

 ٣خورد.به چشم می بحارالانواردر 

 اعتباری قائل شد.توان برای این روایت بنابرین نمی
 

 
 
 

 .۲۱۶، ص۵۷. مجلسی، بحارالانوار، ج١
 . همان.٢
 . همان.٣
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 بررسی دلالی
در این روایت اشاره به محل خروج حسنی از طبرستان همراه با گروه زیادی از لشکریان شده 

ها هها و بچمردم زده و زن حمله کرده و در قم دست به کشتار سمت نیشابور، اصفهان و قماست که به
 دهیم.ایت را از نظر دلالی مورد بررسی قرار میشده در این روکند. در ادامه، نکات مطرحرا اسیر می

ای در نواحی دیگر ایران چون های گستردهشدن قم بعد از درگیریاز ویران. در این روایت ۱
 اصفهان و نیشابور سخن به میان آمده است.

اتفاق افتاده و مراد همان  ١. در این روایت تعبیر به نیسابور شده که به احتمال زیاد سقطی۲

 نیشابور است.
کند. این عبارت نشان . در روایت اشاره به این دارد که حسنی، صاحب طبرستان، خروج می۳

 دهد که او احتمالا پادشاه و صاحب اختیار طبرستان است.می
. بر اساس این روایت، حسنی قبل از غارت قم، نیشابور را غارت کرده و پس از رفتن به ۴

 آید.صفهان، به قم میا

بهترین موضع معرفی  مکانی ممدوح است که طبق حدیثی از امام رضا» ورادرهار. «۵

 ٣برخی قائل هستند که مقصود از وراردهار همان اردهال است. ٢شده است.
. گفتن این سخنان در حال رفتن یا بازگشتن از جنگ جمل برای عامه مردم و در یک خطبه ۶

را و نه سید » وراردهار«شناسند، نه جبل ند داشته باشد؟ مردمی که نه قم را میتواچه مفهومی می
ت معرفشد، شاید بیان حقایق برای اهلحسنی را. حال اگر این سخنان در جمعی خصوصی بیان می

شکست خورده و اکثریت  بود؛ لیکن ضمن یک خطبه عمومی در جمع مردم بصره که از امام

 افتاده است.» نیشابور«از کلمه » ش«های حرف . افتادگی قسمتی از کلمه که در اینجا نقطه١
 .۲۱۴، ص۵۷مجلسی، بحارالانوار، ج. ٢
 .۳۳۱، ص۲طبسی، تا ظهور، ج. ٣
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  ١رسد.اند، منطقی و مقبول به نظر نمیآن حضرت جنگیده ها دشمن اویند و باآن
خصوص نسبت ای منفی است که از هیچ نوع قتل و غارتی به. حسنی در این روایت چهره۷

ها را های آنها را اشغال کرده، چهل روز در آنجا مانده، زنان و بچهکند. سرزمین آنبه قم دریغ نمی
 کشد.ها را میاسیر کرده و بزرگان آن

حال سؤال این است که این حسنی که در این روایت بیان شده کیست؟ در حالی که در روایات 

باره کند. استاد طبسی در اینرا یاری می دیگر، حسنی شخصیتی مثبت است که حضرت مهدی
گونه استفاده فرماید: این روایت نخستین روایت معارض درباره سید حسنی است. از آن اینمی
، ها صحیح السند نیز هستندنام نیست. در مقابل، روایاتی که بعضی از آنکه وی فردی خوش شودمی

دانسته که در برابر نیروهای خود، هرچند که شخص امام را  حسنی را دستیار حضرت مهدی

رو، پس از دیدن معجزات کند. از اینشناسد و اعتقاد به وی دارد، اما از امام درخواست معجزه میمی
 ٣ ٢گردد.ها، تسلیم حضرت و ملازم رکاب او میحجت بر نیروهای خود، در برابر آنمام و اتماما

 روایت سوم: ملاقات حسنی با حضرت مهدی

ی « مِیرُ الْمُؤْمِنِین: ...وَ یَسِیرُ بِالْجُیُوشِ حَتَّ
َ
یَلْحَقُهُ الْحَسَنِيُّ فِي اثْنَيْ  یَنْزِلَ قَالَ أ  وَادِيَ الْفِتَنِ وَ

حَقُّ مِنْكَ 
َ
نَا أ

َ
لْفاً، فَیَقُولُ لَهُ: أ

َ
مْرِ، فَیَقُولُ لَهُ:  عَشَرَ أ

َ
هاتِ دَلاَلَةً، فَیُومِئُ هاتِ عَلاَمَةً، بِهَذَا الأْ

یْرِ فَیَسْقُطُ عَلَی کَتِفِهِ، وَ یَغْرِسُ الْقَضِیبَ  ذِي بِیَدِهِ فَیَخْضَرُّ وَ یَعْشَوْشِبُ، فَیُسَلِّ إِلَی الطَّ مُ إِلَیْهِ الَّ

مَتِه یَکُونُ الْحَسَنِيُّ عَلَی مُقَدِّ  ... .»الْحَسَنِيُّ الْجَیْشَ، وَ

ها کند تا اینکه به وادی فتنهبا لشکریان خود حرکت می حضرت مهدی سپس«
شود. آن بزرگوار به حسنی ملحق می هزار نفر به آن حضرترسد. آنگاه حسنی با دوازدهمی

 .۶۳نامه قرآن و حدیث، شمارهو مثالب شهر قم، فصل . حسینی، بررسی روایات فضائل١
 .۱۴۹طاووس، الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر، ص. ابن٢
 . برگرفته از درس خارج کلام استاد طبسی.٣
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فرماید: من از تو به این امر (امامت و ریاست بر مردم) سزاوارترم. حسنی، در جواب می
هایی را که دالّ بر ادعایت باشد برای ما بیاور. پس آن حضرت گوید: علامات و نشانهمی

عصای خود را در زمین آید. فرماید، پرنده بر کتف مبارکش فرود میای اشاره میبه پرنده
کند. شود. آنگاه حسنی لشکر خود را تسلیم حضرت مینشاند و آن عصا سبز میمی

 ١»دار و فرمانده لشکریان آن حضرت خواهد بود.حسنی پرچم
 

 بررسی سندی 

فرماید: کند. ایشان در کتاب خود میسلیلی بیان میفتن طاووس از کتاب بناین روایت را سید
 ٢ها نظری ندارد.وسقم آنها است و نسبت به صحتآوردن مطالب کتاب صرف بیان آنقصد او از 

ین اکند و روایت مزبور مرسله است؛ بنابراز طرفی دیگر سلیلی سندی برای این روایت بیان نمی
 ٣توان برای این حدیث اعتباری قائل شد.نمی

 

 بررسی دلالی

شناسد و از او طلب علامت و نشانه را نمی طبق این روایت ظاهراً حسنی حضرت مهدی

کند تا به او ایمان بیاورد. وی پس از دیدن معجزاتی از ایشان لشکر خود را تسلیم ایشان کرده، می

 شود.سپس فرمانده لشکریان حضرت می
طور کلی تنها یک روایت صحیح السند در مورد حسنی وجود داشت که طبق آن حرکت و به

گر حضرت خواهد بود. این بوده و خود او، یاری ر راستای قیام امام مهدیخروج او مثبت و د

توان از روایات خوانی دارد. در نتیجه، میروایت با روایات دیگری که در مورد حسنی وجود دارد، هم

 .۱۴۹طاووس، الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر، ص. ابن١
 .۲۱. همان، ص٢
 .۱۴۹. همان، ص٣
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عنوان مؤیدی برای این روایت صحیح السند استفاده کرد. البته روایت دیگری نیز وجود داشت دیگر به
 داد و از نظر سندی دچار مشکل بود.ره او را منفی معرفی نشان میکه چه

 
 ب) خروج خراسانی 

ند. کیکی از افراد مطرح در ارتباط با علائم ظهور، خراسانی است که از سمت مشرق خروج می
درباره او روایات مختلفی آمده است که باید از نظر صحت مورد بررسی قرار گیرد. باید بدانیم که آیا 

 توان جزو علائم ظهور دانست یا خیر؟ ی یک شخصیت مثبت است یا منفی؟ و آیا او را میو

 روایت اول: خروج خراسانی از مشرق
بُو «

َ
حْمَدُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ أ

َ
ثَنِي أ دِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
أ

ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ  ثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّ نِ بْ  عَلِيِّ الْحَسَنِ الْجُعْفِيُّ مِنْ کِتَابِهِ قَالَ حَدَّ
بِ 
َ
هُ قَالَ: أ نَّ

َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ أ بِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
بِیهِ وَ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أ

َ
ي حَمْزَةَ عَنْ أ

ی یَخْرُجَ عَلَ   هِمُ یْ ...ثُمَّ قَال إِذَا اخْتَلَفَ بَنُو فُلاَنٍ فِیمَا بَیْنَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا الْفَرَجَ... حَتَّ

فْیَانِيُّ هَذَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَ هَذَا مِنَ الْمَغْرِبِ...   .»الْخُرَاسَانِيُّ وَ السُّ
فلان در میان خودشان به اختلاف افتادند در چنین وقت به که بنیسپس فرمود: هنگامی«

انتظار فرج باشید. فرج شما نیست مگر در اختلاف فلان طایفه. همین که اختلاف کردند 

باشید که  شود، باشید. منتظر خروج قائمای که در ماه رمضان میظار صیحهبه انت

هرگز خارج نخواهد شد و آنچه  دهد. قائمخداوند هر آنچه را که بخواهد انجام مي

دارید نخواهید دید تا آنگاه که فلان طایفه در میان خودشان اختلاف را که دوست مي
باره آنان به طمع افتند و اختلاف کلمه روی دهد اندازند. هنگامی که چنین شود مردم در

ناچار باید به حکومت برسند و همین و سفیانی خروج کند. همچنین فرمود: فلان طایفه به
که به حکومت رسیدند و سپس اختلاف کردند، حکومتشان از یکپارچگی بیفتد و کارشان 

این یك از خاور و آن یك از پراکنده شود تا آنکه خراسانی و سفیانی بر آنان خروج کنند. 
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از  سو و آنسوی کوفه پیشتازی کنند. این از اینباختر همچون دو اسب میدان مسابقه به
دست آن دو انجام پذیرد، آنچنان که یك نفر از آنان را سو تا آنکه نابودی فلان طایفه بهآن

و یك ماه و  باقی نگذارند. سپس فرمود: خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یك سال
 ١»یك روز خواهد بود.

 
 بررسی سندی

فرماید که زیدی و جلیل است. اصحاب او را سعید: نجاشی درباره او میبنمحمدبن. احمد١

شیخ طوسی نیز او را زیدی، ثقه و دارای احادیث زیاد دانسته  ٢اند و دارای کتاب است.ثقه دانسته
 ٣است.

 یعقوب: در مورد او هیچ ثوثیقی وجود ندارد. بنیوسفبن. احمد٢
نجاشی نیز قائل به  ٤او را ثوثیق کرده است. فهرستمهران: شیخ طوسی در بن. اسماعیل٣

 ٥وثاقت او شده است.

در کتب  حمزه: وی قریب به هفتصد روایت از ائمه معصومینابیبنعلیبن. حسن٤
آمده است؛ ولی نجاشی و کشّی او  قمی ابراهیمبنتفسیر علیادی است که در اربعه دارد. یکی از افر

 راهیماببنتفسیر علیاند. یکی از مواردی که علمای رجال در مورد توثیقات عامه را ضعیف دانسته
ی حمزه وجود دارد که نجاشابیبنعلیبنکنند این است که در این کتاب افرادی مثل حسناشکال می

ده ابراهیم خدشه وارد کربناند. از طرف دیگر در اسناد این کتاب به علیاو را ضعیف دانستهو کشّی 

 دانند.ها را صحیح نمیو آن

 .۲۵۵ص. نعمانی، الغیبه، ١
 .۹۴نجاشی، رجال، ص .٢
 .۶۹طوسی، فهرست، ص .٣
 .۲۷. همان، ص٤
 .۲۶. نجاشی، رجال، ص٥
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او  حمزه باعث توثیقابیبنعلیبنابراهیم در مورد حسنبنبنابرین توثیق عام کتاب علی
 سد بر اساسبه نظر میشود و طبق نوشته نجاشی و کشّی، وی ضعیف است. با این اوصاف نمی

 قواعد رجالی این روایت ضعیف باشد.         
   

 بررسی دلالی
 کنیم. ها را بیان میاین روایت طولانی بوده و به مسائل مختلفی اشاره دارد که در ادامه، آن 

مدت سه روز آتشی در مشرق افروخته خواهد شد. این آتش، عظیم است و ) قبل از ظهور به١

 باشند.  دیدن آن منتظر فرج امام مهدیمردم با 

معنای تعلیق شاءالله وجود دارد که دو احتمال در آن است: یا به) در روایت مزبور لفظ ان٢
 است و یا از باب تبرک ذکر شده است.

) اشاره به صیحه آسمانی شده است که در ماه رمضان و توسط جبرئیل انجام خواهد شد. این ٣
شود کسی که ایستاده بنشیند و کسی که نشسته عالم خواهند شنید و باعث میصیحه را شرق و غرب 

 بایستد.  

 ) دعای حضرت برای کسی که به این ندا و صیحه پاسخ دهد. ٤
 وسوم ماه مبارک رمضان خواهد بود. ) این ندا در شب بیست٥

 ) دستور به عدم شک در این ندا و اطاعت و دوری از وسوسه شیطان. ٦
کی٧ ها و بروز بر بروز جنگ و اختلاف بین حکومت –شود که از تعبیر لایقوم فهمیده می –د ) تأ

 بیمارهای مختلف، از جمله طاعون.

همراه است با آوردن امر جدید، کتاب جدید و سنت جدید. این مطلب  ) خروج مهدی٨

مات توجیه شود و با آنچه از آیات و روایات در مورد حضرت است، تنافی دارد؛ مگر اینکه این کل
 معنای غیرظاهر داشته باشند.
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 عباس است یافلان، بنیفلان. حال منظور از بنی) فرج شما نیست مگر در اختلاف بنی٩
 حکومت و یا افرادی دیگر، معلوم نیست. 

 فلان خروج کردند منتظر صیحه در ماه رمضان و بعد از آن منتظر خروج قائم) وقتی بنی١٠
 باشید. 

فرماید که کند. باز میها طمع کرده و سفیانی خروج میفلان مردم در آناختلاف بنی) با ١١

فلان طایفه باید به حکومت برسند و همین که به حکومت رسیدند و سپس اختلاف کردند حکومتشان 
ز ها خروج کنند؛ هر کدام از یک سمت، یکی ااز یکپارچگی بیفتد تا اینکه سفیانی و خراسانی بر آن

 روند. سوی کوفه میق و دیگری از مغرب که هر دو بهمشر

) خروج سفیانی و خراسانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز خواهد بود. این مطلب ١٢
 شود.در روایات دیگر نیز دیده می

های زیادی نیز وجود دارد. این روایت اشاره به مطالب مختلف فراوانی داشته و در بین آن ابهام
 آید، چه کسانیرود و طایفه دیگری که به وجود میای که از بین میوص اینکه مراد از طایفهخصبه

 کند یا مقصود یک طایفه است؟ معلوم نیست. هستند؟ آیا از این دو طایفه بحث می

ه از از مطالبی کطور کلی این روایت از نظر سندی دچار مشکل است. از نظر دلالی نیز پارهبه
شده، دارای ابهام است. خروج سفیانی، خراسانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک در آن بیان 

توان از بودن آن روایات، میروز مطلبی است که در روایات دیگر نیز وجود دارد. در صورت صحیح
ید استفاده کرد.این روایت به  عنوان مؤ

 روایت دوم: خروج خراسانی، سفیانی و یمانی در یک سال
زْدِيِ  عَنْهُ وَ «

َ
دٍ الأْ ه قَالَ: خُرُوجُ  عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
لاَثَ  عَنْ أ ةِ الثَّ

فْیَانِيِّ وَ الْیَمَانِيِّ فِي  اسَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ فِیهَ  الْخُرَاسَانِيِّ وَ السُّ

هْدَی مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِيِّ یَهْدِي إِلَی الْحَقِ 
َ
 .»رَایَةٌ بِأ
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فرمودند: خروج خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و  امام صادق«

گر نیست که مانند پرچم یمانی هدایتها هیچ پرچمی یک روز خواهد بود و در بین آن
 ١»کند.سوی حق هدایت میبه

 
 ندیبررسی س

عمیر است. طبق فرموده ابیبنمحمد مختصر اثبات الرجعهدر کتاب » عنه«. مرجع ضمیر ١
القدر و دارای منزلت والا و از بزرگان نجاشی او را جلیل ٢مرحوم کشّی او از اصحاب اجماع است.

 ٣داند.رافضه می

 ٤فرماید: او ثقه است.عمیره: نجاشی میبن. سیف٢
فرماید: او فردی ثقه از اصحاب امام صادق و الازدی: نجاشی در مورد او میمحمد بن. بکر٣

 ٦داوود نیز او را ثقه دانسته است.ابن ٥بوده و دارای کتاب است. امام کاظم
 بنابرین این روایت از نظر سندی مشکلی نداشته و صحیح است.

 

 بررسی دلالی
خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و یک . در این روایت نیز مثل روایت سابق، خروج ١

 ماه و یک روز بیان شده است.

 .۴۴۶. طوسی، فهرست، ص١
 .۵۵۶. کشی، رجال، ص٢
 .۳۲۷. نجاشی، رجال، ص٣
 .۱۸۹. همان، ص٤
 .۱۰۸. همان، ص٥
 .۷۳داوود، ص. حلّی، رجال ابن٦



 

 
 

ال 
س

هم
ازد

ي
ره 

شما
 /

٥١ /
ار 

به
١٤

٠٠
  

کنند پرچم یمانی هدایتگرتر ذکر شده است. حال آنکه طبق . در بین این افراد که خروج می٢
روایات دیگر، قیام سفیانی و حرکت او هدایتگرانه نیست که پرچم یمانی از آن هدایتگرتر باشد؛ 

 ایت متزلزل است.بنابراین متن این رو
. در مورد مصداق خراسانی و اینکه او چه کسی است استاد طبسی چهار احتمال را بیان ٣

 اند:فرموده
شک مقصود روایت نیست؛ چراکه الف) ابومسلم خراسانی: این شخصیت مذموم است و بی

 تطبیق کرد. توان این روایت را بر اوطبق روایت، خروج این سه فرد در یک سال خواهد بود و نمی

ی مقطعی که حرکت –عبدالله سفیان بنلیث: برخی معاصران منظور از سفیانی را علیبنب) رافع
که او نیز حرکتی مقطعی در زمان  –لیث بنو منظور از خراسانی را رافع –در شام داشته است 

 اند. دانسته –الرشید در خراسان داشته است هارون
گونه شاهد د خراسانی را بر خود تطبیق کرده است. وی اینطاووس: ایشان سیبنج) سید

آورد که از خداوند خواسته اگر او سید خراسانی است، موفق به انجام کاری شود و موفق نیز شده می

 دهد.است؛ در نتیجه، خراسانی را بر خود تطبیق می

 ١.عنوان یکی از فرماندهان امام مهدید) ظهور فردی در آخرالزمان به

ا وجود این احتمالات گوناگون، تشخیص مصداق خراسانی در روایات ممکن نیست. از ب

طرفی نیز پرچم یمانی در این روایت هدایتگرتر از پرچم خراسانی و سفیانی دانسته شده است. در 
حالی که بر طبق روایات زیادی پرچم سفیانی پرچم هدایت نبوده و بلکه نقش او منفی و از دشمنان 

 است. یحضرت مهد

 بودن سند این روایت، متن آن متزلزل است.رغم صحیحدرمجموع، به

 

 . برگرفته از درس خارج کلام استاد طبسی.١
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 ج) قیام زندیق از قزوین
دِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ « بِي الْجَارُودِ عَنْ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ بِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّ

َ
الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ أ

ةِ قَالَ: قُلْتُ  دِ بْنِ الْحَنَفِیَّ ی  مُحَمَّ نَّ
َ
سَهُ ثُمَّ قَالَ. أ

ْ
كَ رَأ ی مَتَی قَالَ فَحَرَّ مْرُ حَتَّ

َ
لَهُ قَدْ طَالَ هَذَا الأْ

ی یَکُونُ ذَلِكَ وَ لَمْ  نَّ
َ
خْوَانُ أ نَّی یَکُونُ ذَلِكَ وَ لَمْ یَجْفُوا الإِْ

َ
مَانُ أ یَکُونُ ذَلِكَ وَ لَمْ یَعَضَّ الزَّ

ی یَکُونُ ذَلِ  نَّ
َ
لْطَانُ أ نْدِیقُ یَظْلِمِ السُّ رَ صُدُورَهَا  كَ وَ لَمْ یَقُمِ الزِّ ینَ فَیَهْتِكَ سُتُورَهَا وَ یُکَفِّ مِنْ قَزْوِ

 .» وَ...

ظهور کند در حالي که هنوز  گوید: چگونه ممکن است مهدیمی حنفیهبنمحمد«

روزگار سخت نشده است؟ چگونه ممکن است در حالي که هنوز دوستان و برادران ستم 

اند؟ چگونه ممکن است در حالي که هنوز پادشاه ستم نکرده است؟ چگونه پیشه نکرده
ها را بدرد و بزرگان قیام نکرده است که پرده از قزوین ممکن است در حالي که هنوز زندیق

را تکفیر کند و حدود را تغییر دهد و طراوت آن را از بین ببرد؟ هرکسی از او فرار کند او را 
کشد. هرکسی از او دوری گزیند افتخاری او درگیر شود او را می یابد. هرکسی بادرمی

شود. آنگاه مردم به دو دسته گریان تقسیم کند و هرکسی از او پیروی کند کافر میکسب می

 ١»ای برای دنیایش.کند و دستهای برای دینش گریه میشوند: دستهمی
 

 بررسی سندی
 شیخ طوسی نقل کرده است؛ الغیبهاز کتاب  بحارالانوارمرحوم مجلسی نیز این روایت را در  

 اند:اما افرادی که در سلسله سند این روایت ذکر شده
 سد.حنفیه صادر شده و به امام معصوم نمیبن. این روایت از محمد١
شاذان نیشابوری است. نجاشی او را بنبا توجه به روایت قبلی، فضل» الفضل«. منظور از ٢

 .۴۴۱رجال، صطوسی، . ١
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 ١شمرد که از علما و متکلمان است.ز اصحابی برمیثقه و یکی ا

بوده و نجاشی او را ثقه و مورد  امام رضا و امام جواد اصحابنجران: او از ابی. ابن٣

 ٢اعتماد دانسته است.
 ٤داند.و شیخ طوسی او را ملعون و غالی می ٣بشیر: کشّی او را دارای عقاید فاسدبن. محمد٤

شیر در ببنرسد و با وجود اینکه محمدبنابرین، علاوه بر اینکه این روایت به امام معصوم نمی 
توان اعتباری برای این روایت قائل شد. در مورد زندیق همین یک روایت سلسله سند آن است، نمی

 خ طوسیشود. علامه مجلسی این روایت را به نقل از شیوارد شده است که به امام معصوم ختم نمی

 ٥آورده است. بحارالانواردر 
 

 بررسی دلالی
د ناچار بایهایی شده است که بهدر این روایت که از محمد حنفیه نقل گردیده، اشاره به رخداد

ها ناممکن دانسته شده است؛ از جمله قبل از ظهور اتفاق بیافتد و ظهور حضرت نیز بدون آن
کردن حاکم و پادشاه و خروج فردی به نام یکدیگر، ستمکردن دوستان بر شدن روزگار، ستمسخت

 زندیق از قزوین.

 ینابیعکند چه کسی است، صاحب درباره اینکه مقصود از زندیقی که از قزوین خروج می
هایی صحیح نباشد؛ رسد چنین تطبیقولی به نظر می ٦آن را به رضا شاه تطبیق کرده است. الموده

بشیر بنرسد؛ و ثانیاً: در سلسله سند آن افرادی مثل محمدامام معصوم نمیچراکه اولاً: این روایت به 

 .۳۰۷نجاشی، رجال، ص. ١
 .۲۳۶. همان، ص٢
 .۴۷۹کشی، رجال، ص. ٣
 .۳۴۴طوسی، رجال، ص .٤
 .۲۱۲، ص۱۵مجلسی، بحارالانوار، ج. ٥
 .۳۲، ص۱. قندوزی، ینابیع الموده، ج٦
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های ثالثاً: از کجا معلوم که در سال ١داند؛وجود دارد که شیخ طوسی او را غالی و فاسدالمذهب می
 وجور کند. آینده کسی نیاید که محل خروج او قزوین بوده و ظلم

توان برای آن از نظر سندی اعتباری قائل شد، از نظر یبنابرین، این روایت علاوه بر اینکه نم
دلالی نیز در آن اشاره به خروج فردی به نام زندیق از قزوین شده است که در روایات دیگر چنین 

ن رسد که تطبیق چنیتوان گفت که متن آن غریب است. همچنین به نظر میمطلبی وجود ندارد. می
 نیست.روایتی بر مصادیق خارجی نیز صحیح 

  

 صالحبند) شعیب

در روایات بیان شده خروج  هایی که برای خروج حضرت مهدییکی از علائم و نشانه
صالح است. شخصیت او در این روایات مثبت بوده و درباره مکان خروج او بنفردی به نام شعیب

 مناطقی مثل ری، طالقان و سمرقند بیان شده است.
 صالح از طالقانبنشعیبروایت اول: پیروی 

نیَقٌ، وَ بَاطِنَهَا عَمِیقٌ وَمِن خُطبَةِ لَه تُسمَی«
َ
هِ،  التَطنجِیَةُ، ظَاهِرِهَا أ فَلیَحذُرقَارِئِهَا مِن سُوءِ ظَنِّ

مِیرُ المُؤمِنِین بَ 
َ
حَدٌ مِن الخَلائِقِ، خَطَبَهَا أ

َ
کُوفَةِ ینَ الفَإِنَّ فِیهَا مِن تَنزِیَهِ الخَالِقَ مَا لا یُطِیقُهَ أ

 صَالِحَ  بنِ  وَ المَدِینَةِ، فَقَالَ... یَا جَابِرُ إِذَا صَاحَ النَاقُوسُ، وَ کَبَسَ الکَابُوسُ...، وَ تُبِعَ شُعَیبِ 

 .»مَن بَطنِ الطَالِقَانِ... التَمِیمِي

ای است به نام تطنجیه که خطبه های امیرالمؤمنینگوید: از خطبهحافظ برسی می«

ظن نسبت به ظاهر آن محکم و باطن آن عمیق است. پس باید خواننده خود را از سوء
ت ای اسگونهصدور خطبه از امام برئ کند؛ چون در این خطبه توصیف و تنزیه خالق به

ند. اکه کسی را توان چنین تنزیهی نیست. حضرت این خطبه را بین کوفه و مدینه فرموده

 .۴۷طوسی، رجال، ص. ١
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...ای جابر، زمانی که ناقوس به صدا دربیاید و کابوس جامعه را پوشانیده و جاموس سخن 
گفت، هنگامی که این سه علامت پدیدار شد منتظر عجایب باشید. چه عجایبی هنگامی 

های عثمانی در وادی سوداء ظاهر گردد و بصره آشوب که آتشی بصره را روشن کند و پرچم
یروهای برد و نشوند و هر قومی به قوم دیگر یورش میضی پیروز میشود و بعضی بر بعمی

  ١»شود.صالح از طالقان پیروی میبنآیند و شعیبخراسان به حرکت درمی
 

 بررسی سندی

است که حافظ رجب البرسی  های منسوب به امیرالمؤمنینخطبه تطنجیه یکی از خطبه

، مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنینصورت مرسل در کتاب خود، (قرن هشتم) آن را به

ها درباره این الله سیستانی و مرحوم تبریزی در استفتائاتی که از آننقل کرده است. این کتاب را آیت
 جعفرمرتضی نیز بحث مفصلی در ارتباط بااند. همچنین علامه سیدخطبه شده، فاقد اعتبار دانسته

درباره این کتاب  بحارالانوارداند. مرحوم مجلسی در این خطبه داشته و متن آن را مخدوش می
گوید: متعلق به رجب البرسی است و اگر مطلبی فقط در این کتاب آمده و در جایی دیگر بیان می

مشتمل بر مسائل غلوآمیز و مخلوط از ضعیف کنم؛ چراکه مطالب این کتاب نشده به آن اعتماد نمی

 ٢و قوی است.
 

 بررسی دلالی
 در این خطبه اشاره به مطالب مختلفی شده است:

جا سنگینی کند و جاموس سخن که ناقوس به صدا درآید، سایه شوم کابوس به همههنگامی«

 .۲۶۶، صمشارق أنوار الیقین في أسرار أمیرالمؤمنین برسی،. ١
 .۱۵۲بحارالانوار، المدخل، ص. مجلسی، ٢
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 روی خواهد هاییشگفتيدانی که چه ها پدید خواهد آمد. تو چه میبگوید. در چنین زمانی شگفتی
 »داد.

گوید: زنگی است که نصارا برای می لسان العربمنظور در کتاب درباره معنای ناقوس ابن
معنای زنگ، زنگ خطر، بیدارباش و یا هر طور کلی ناقوس بهبه ١آورند.اوقات نماز به صدا در می

 چیزی خبر دهد. صداکننده است که انسان را از چیزی بیم دهد یا از فرارسیدن وقت 
ید: آنچه در شب برای انسان روی میمی العیندرباره معنای کابوس، مؤلف کتاب  ه دهد کگو

انگیز، در واقع رؤیاهای وحشت ٢کشیدن برای او سخت شود.خاطر آن نفسشود بهباعث می

ند و فکآور و هر حادثه شوم و تلخی است که سایه سنگین خود را بر افق زندگی بیاهای رعبفاجعه
 زندگی را با وحشت و اضطراب توأم کند. 

معنای گاومیش آن را لغتی فارسی به فرهنگ ابجدیدرباره معنای جاموس مؤلف کتاب  
ید. ٣داند.می  در اینجا مقصود این است که زمانی که جاموس سخن بگو

شدن شعیب از طالقان ها پیرویهایی خواهد افتاد و از جمله آندادن این موارد اتفاقبا روی

 است. 
طور کلی مطالبی که رجب البرسی در این خطبه آورده، مطالبی غریب است که در به

های صالح آورده در روایتبنشود. مطلبی را نیز که در ارتباط با شعیبهای دیگر دیده نمیروایت
شدنش فقط در این روایت آمده است. در مجموع، یگر نیز آمده، ولی خروج او از طالقان و پیروید

 این روایت دچار ضعف سندی و ارسال بوده و استناد به آن صحیح نیست. 

 صالح از ری بنروایت دوم: خروج شعیب

 .۳۳۸، ص۴منظور، لسان العرب، جابن. ١
 .۳۱۶، ص۵فراهیدی، العین، ج. ٢
 .۶۰، ص۶مهیار، فرهنگ ابجدی، ج .٣
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بِیهِ «
َ
هِ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِيُّ عَنْ أ ثَنَا عَبْدُ اللَّ يِّ رَجُلٌ رَبْعَةٌ  حَدَّ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: یَخْرُجُ بِالرَّ

لاَفٍ، ثِیَابُهُمْ بِیضٌ،  رْبَعَةِ آ
َ
سْمَرُ مَوْلًی لِبَنِي تَمِیمٍ، کَوْسَجٌ یُقَالُ لَهُ: شُعَیْبُ بْنُ صَالِحٍ، فِي أ

َ
أ

حَ 
َ
مَةً لِلْمَهْدِيِّ لاَ یَلْقَاهُ أ هوَ رَایَاتُهُمْ سُودٌ، یَکُونُ مُقَدِّ  .»دٌ إِلاَّ فَلَّ

تمیم بوده و دارای پیمانان بنیکند که از موالیان و همگون قیام میری مردی گندم در«

ن هایشاصالح بوده و با چهارهزار نفر که لباسبنمحاسن و ریش کم است. نام او شعیب

رسد کند. او بر دشمنی نمیقیام می هایشان سیاه است همراه مهدیسفید و پرچم
 ١»کشد.مگر اینکه او را می

 

 بررسی سندی

استناد داده نشده است. همچنین در سند آن حسن بصری وجود  . این روایت به پیامبر١

به او فرمود  کند. وقتی امام علیو خود ایشان اعتراض می های امیرالمؤمنیندارد که به جنگ
 –نعوذ بالله  –برای وضوگرفتن در آب اسراف نکند، در جواب ایشان گفت: این همه خون ریختی 

علی «در موردش فرمود:  گوید که پیامبراسراف نبود؟ حسن بصری به کسی این سخن را می

ته داش تواند اعتباربنابراین روایت حسن بصری نمی» مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار.
  ٢باشد.

ها در اسماعیل و پدرش، گویا هر دو مجهول بوده و گزارشی در مورد آنبن. درباره عبدالله٢
 سنت یافت نشده است.منابع اهل

 .۲۱۴حماد، الفتن، صابن. ١
 الدین طبسی.. برگرفته از درس خارج کلام استاد نجم٢
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ده اسنا«اند: حاشیه زده و درباره این روایت گفته الفتن. چندین تن از محققان به کتاب ٣
 ١»ضعیف، هذا من الامور الغیبة فمن این للحسن البصری بهذا.

حماد آمده است که کتاب و مؤلف آن هر دو ابن الفتن. از طرفی نیز این روایت در کتاب ٤
 دارای اشکال هستند.

 توان برای سند این روایت اعتباری قائل شد.بنابرین نمی
 

 بررسی دلالی

صالح بیان شده است؛ از جمله اینکه او فردی بن. در این روایت چند ویژگی برای شعیب١
 ریش و چهارشانه است.گون، کمگندم

کند. در های سیاه هستند، خروج میهای سفید و پرچم. او با چهارهزار نفر که دارای لباس٢
هزار نیرو روایت دیگری که آن را خواهیم آورد، آمده است که او فرمانده لشکر خراسانی و دارای پنج

 خواهد بود. 

 شود.می گیرد، مگر اینکه کشتهاست. کسی در مقابل او قرار نمی . او همراه مهدی٣

صالح طبق این روایت و روایات دیگر مثبت بوده و از همراهان بنبنابراین شخصیت شعیب

 است؛ ولی همان طور که بیان شد سند این روایت دچار ضعف است. حضرت مهدی

 صالح قبل از ظهوربنروایت سوم : ظاهر شدن شعیب

ثَنِي « امٍ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ هَمَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ
َ
ثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أ دِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّ  جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

فْیَا مْرِ السُّ
َ
هُ قَالَ: قَبْلَ هَذَا الأْ نَّ

َ
ضَا أ بِي الْحَسَنِ الرِّ

َ
بِي نَصْرٍ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
 نِيُّ عَنْ أ

 »فَکَیْفَ یَقُولُ هَذَا هَذَا. صَالِحٍ  بْنُ  وَ الْیَمَانِيُّ وَ الْمَرْوَانِيُّ وَ شُعَیْبُ 

 .۲۴۶حماد، الفتن، صابن. ١
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پیش از این امر، «چنین روایت کرده است:  نصر از امام رضاابيبنمحمدبناحمد«

پس چگونه این شخص باید ظاهر شوند.  صالحبنسفیانی، یمانی، مروانی و شعیب
کند (ادّعای مهدویّت میطباطبا) چنین ادعا اسماعیل، معروف به ابنبنابراهیمبن(محمد

 ١»داند)؟محمّد میکند و خود را قائم آلمی
 

 بررسی سندی
هاست. وی گوید: وی شیخ اصحاب ما و متقدمین آنهمام: نجاشی درباره او میبن. محمد١

داوود نیز او را فردی ثقه دانسته ابن ٢است. دارای منزلت و جایگاه عظیم بوده و دارای احادیث زیادی

 ٣است.
مالک در حدیث فردی ضعیف بنمحمدبنگوید: جعفرمالک: نجاشی میبنمحمدبن. جعفر٢

کرده و از افراد مجهول نقل حسین در مورد او گفته است: حدیث جعل میبنبوده است. احمد
کنم) چگونه است که شیخ ما دانم (تعجب میکرده و مشکل اعتقادی داشته است. من نمیمی

علامه حلّی  ٤اند.کردهو شیخ جلیل ثقه ابوغالب الرازی از چنین فردی حدیث نقل می همامبنابوعلی

 ٥کنم.کنم و به روایاتش عمل نمیکند توقف میدارد: من در احادیثی که او نقل میبیان می
 شود. او غالیگوید: او فردی کذاب بوده و به همه احادیثش توجه نمیغضائری نیز در مورد او میابن

 ٦کرده و تمام عیوب ضعفا در او جمع شده است.ده و از ضعفا و مجاهیل نقل روایت میبو

 .۲۵۳. نعمانی، الغیبه، ص١
 .۳۷۹نجاشی، رجال، ص. ٢
 .۳۳۹حلّی، خلاصة معرفة الرجال، ص  .٣
 .۳۳۹. نجاشی، رجال، ص٤
 .۲۱۰. حلّی، خلاصة معرفة الرجال، ص٥
 .۴۸. واسطی، الرجال (لابن الغضائري)، ص٦
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ف ای او را تضعیمحمد معتقد است که اهل کوفه و ثقه است و عدهشیخ طوسی درباره جعفربن 

مرحوم مامقانی پیرامون بحث غلو  ١کند.عجایبی نقل می اند. او در مورد ولادت امام زمانکرده

فرماید: بسیاری از مالک به آن اشاره کرده میبنمحمدبندر ارتباط با جعفر نیزسی که شیخ طو
شده است. به عنوان غلو شمرده میرود در گذشته بهشمار میمسائلی که امروزه جزو اعتقادات ما به

تند. دانسها را جزو غلات میاند، چون آنای، ثقات را از دست داده و کنار گذاشتههمین دلیل عده

مالک ثقه است؛ چراکه شیخ طوسی او را ثقه دانسته و به بنمحمدبناقوا در نزد ما این است که جعفر

و انعکاس عجایب و معجزات در مورد  او اعتماد کرده است. چه بسا بیان معجزات درباره ائمه

وم مامقانی و با توجه به فرمایشات مرح ٢باعث شده است که او را تضعیف کنند. تولد امام زمان
ایت توان گفت که ایشان ثقه هستند و رومالک بیان کرده میبنمحمدبنتوثیقی که شیخ درباره جعفر

 از ناحیه ایشان مشکلی ندارد. 
ید: شکی در جلالت علیعاصم: مرحوم خویی در ارتباط با ایشان میبن. علی٣ م عاصبنگو

غالب مرحوم تستری در مورد ایشان گفته است: ابی ٣نیست؛ ولی وثاقت او برای ما ثابت نشده است.
عاصم شیخ شیعه بوده است که از طرف حکومت زندانی شده و در بنکند که علیالرازی نقل می

عاصم مردم را به زیارت بنکند که علینقل می امان الأخطارزندان نیز وفات کرد. مرحوم تستری از 

بنابرین  ٤برد در حالی که هنوز بر قبر آن حضرت بنایی ساخته نشده بود.می قبر امام حسین

 عاصم فوق وثاقت است. بنتوان گفت شأن و جلالت علیمی

 .۴۱۶. طوسی، الرجال، ص١
 .۳۹۷. مامقانی، تنقیح المقال في علم الرجال، ص٢
 .۶۷، ص۱۲. خویی، معجم رجال الحدیث، ج٣
 الدین طبسی.برگرفته از درس خارج کلام استاد نجم. ٤
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را درک  گوید: او فردی ثقه بوده که امام رضانصر: شیخ طوسی درباره او میابیبن. محمد٤

باره عظمت شأن و منزلت او در نزد رجالیون در ١کرده و نزد ایشان دارای منزلت والایی بوده است.
 ای نیست؛ بنابراین روایت از جانب او نیز مشکلی ندارد.هیچ شک و شبهه

 توان آن را پذیرفت.در مجموع این روایت، روایت صحیحی است و می
 

 بررسی دلالی
 صالح یکی از علائم ظهور دانسته شده که ظهور و قیامبن. طبق این حدیث خروج شعیب١

 قبل از خروج او و خروج سفیانی و مروانی و یمانی غیرممکن دانسته شده است. امام مهدی
 بودن این علائم نشده است.یا غیرحتمیای به حتمی . اشاره٢

 صالح ندارد.بنبودن شخصیت شعیب. این روایت دلالتی بر مثبت و یا منفی٣

، خروج علائم ظهور حضرت مهدیتوان گفت: طبق این روایت یکی از در نتیجه، می
صالح است.  همچنین در اینکه شخصیت و عملکرد او مثبت است یا منفی، بنفردی به نام شعیب

 در لسان روایات چیزی نیامده است. 
 
 

 
 

 
 
 

 .۵۰. طوسی، الرجال، ص١
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 نتیجه
قه های ظهور در ارتباط با منطعنوان نشانههای مطرح بهبا بررسی روایاتی که پیرامون شخصیت

جز تعداد محدودی صحیح السند، اکثر توان گفت: بهان و خراسان در دست داریم، میجغرافیایی ایر
 آید: های زیر به دست میبندیها ضعیف هستند. درمجموع، نتایج و جمعآن

. در مورد روایات مربوط به خروج حسنی فقط یک روایت صحیح وجود دارد که در آن اشاره ١
براندازی آن، طغیان و مخالفت اعراب با سلاطین وقت، ظهور شامی عباس و به اختلاف درونی بنی

حرکت  دنبال آن، حرکت حسنی شده است. پس از خروج حسنی امام مهدیو حرکت یمانی و به

کند. در این هنگام خبر به حسنی رود و از خداوند متعال اذن برای ظهور طلب میکرده و به مکه می

 کنند.ظهور کرده و مردم با ایشان بیعت می ن نیز حضرت مهدیکند. پس از آرسیده و خروج می

. در ارتباط با خروج خراسانی فقط یک روایت صحیح السند وجود داشت که متن آن متزلزل ٢
 بود.

 . درباره زندیق فقط یک روایت وجود داشت که صحیح السند نبود.٣
 داشت که در آن به این اشارهصالح نیز فقط یک روایت صحیح وجود بن. درباره خروج شعیب٤

خواهد بود و تا قبل از خروج او،  صالح قبل از ظهور حضرت مهدیبنشده بود که قیام شعیب

 ظهور نخواهد کرد. حضرت مهدی
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